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 من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم*
درباره محمدعلی بهمنی، شاعر معاصر کشورمان که امروز 82ساله شد

نـی شـعر بگویـی!« بـا  توا »تـو می 

همیـن یـک جملـه، چنـان شـوری 
در دل محمدعلـی 9سـاله افتـاد کـه 
تا یکی دو هفته تمام، سـعی می کرد 
شـعر بگویـد. بـا خـودش فکـر می کـرد 
وقتی عالی جناب فریدون مشـیری 
بگوید تو می توانی شعر بگویی، لابد 
می توانم. بعد می نشست پای قلم 
کاغـذ، دسـتی بـه چانـه سـتون  و 
می کـرد بـا ژسـت شـاعران معـروفِ 
توی عکس ها، منتظر می ماند تا شعر به سراغ او بیاید. 
اما سکوت، جاری ترین غزلی بود که به پهنای سفید 
کاغـذ جـاری می شـد. آن روزهـا محمدعلـی بهمنـی بـه 
صلاحدید پدرش توی چاپخانه تابان کار می کرد. دو 
هفته گذشت، اما خبری از شعر نبود. استاد مشیری که 
به چاپخانه آمد پرسید: شعر گفتی؟ پاسخ داد: هرچه 
گـر بـه کسـی کـه از همـه  فکـر می کنـم نمی توانـم. گفـت: ا

بیشتر دوستش داری فکر کنی، می توانی برایش 
 شعر بگویی. دنیای محمدعلی نوجوان، مادر 

مهربانـش بـود. زنـی کـه او را بـا واژه و فرهنـگ 
ه  د کـر نـی تحصیل  . ز د کـر شـنا  آ  ، ب د و ا
و  علـی  محمد کـی  د کو کـه  شـنا  آ شعر و 
خواهـران و برادرانـش را بـا مـرور شـاهنامه 
و سـعدی و حافـظ، رنگیـن کـرده بـود. حـالا 
شـعر، بی معطلـی بـه سـراغش آمـده بـود. 

واژه ها یکی پس از دیگری به دست بوسی مادر آمدند 
و نخستین غزل محمدعلی بهمنی در 9سالگی متولد 
شـد: ای واژه بکـر جاودانـه/ ای شـعر موشـح زمانـه... . 
شعری که خیلی زود در سال 1331 به واسطه فریدون 
مشیری که آن روزها مسئول صفحه »هفت تار چنگ« 
مجلـه »روشـن فکر« بـود، بـه چـاپ رسـید. پـس از ایـن 
تجربـه شـیرین و لذت بخـش، محمدعلـی بهمنـی بـا 
آغـوش بـاز بـه ملاقـات غـزل نشسـت و در ادامـه راه، 
فعالیت خود را در رادیو و شبکه استانی خلیج فارس 

در سال 1345 توسـعه داد. 

او کـه اصالتـا اهـل تهـران بـود، بـه واسـطه شـغل پـدرش 
در راه آهـن، از سـال 1353 در بندرعبـاس زندگـی کـرد 
و بـا پیـروزی انقالب اسالمی به تهـران آمـد، امـا در 
نهایت سال 1363 به بندرعباس برگشت و در همانجا 
گان«  ماندگار شد. پس از آن با هفته نامه »ندای هرمز
همـکاری کـرد و از تریبـون صفحـه »تنفـس در هـوای 
 شـعر«، هـر هفتـه مخاطبـان نشـریه را بـه شـعری تـازه 
گان بـــا مـــسئولیت  مهمان می کرد. فعالیت او در هرمز
چاپـــخــــــانــــه »دنـــیـــــــای چـاپ« بنـــدرعـــبـــــــاس و 
مـــدیـــریـــــــت انتشـارات »چـی چـی کا« ادامـه پیـدا 
1378 تندیـس »خورشـید  کـرد، امـا اینکـه در سـال  
مهـر« بـه محمدعلـی بهمنـی تقدیـم شـد تـا عنـوان دارِ 
»برتریـن غزل سـرای ایـران« باشـد، بـه واسـطه نبـوغ 

ل  و خلاقیـت و احسـاس ویـژه او در سـرایش غـز
گر    فارسی بود. بهمنی که در میان اهالی ادبیات، به آغاز
»شـعر گفتـار« یـا »غـزل گفتـار« شـهرت دارد، غـزل را 

بـا گوشـه چشـمی به شـعر نیمایـی بـه سمت و سـوی 
نوگرایـی بـرد و در ایـن مسـیر صاحـب سـبک شـد. آثـار 
او در دهه هـای اخیـر بـا تلفیـق و ترکیـب مضامیـن و 
ترکیبات نو در ساختار سنتی غزل، به شکلی نوآورانه 
او را بـه یکـی از پیشـگامان غـزل نئوکلاسـیک تبدیـل 
ج  کـرده اسـت. تـا بـه آنجـا کـه گاه از قالـب غـزل خـار
می شود و در بستر شعر نیمایی، افکار و احساسات 
خـود را اعـم از مضامیـن اجتماعـی و عاشـقانه، بـا 
تعابیر روان و تصاویر خیال انگیز به جان مخاطب 

می نشـاند چنان کـه خـود اذعـان دارد: جسـمم غـزل 
اسـت امـا روحـم همـه نیمایـی اسـت / در آینـه تلفیـق 

ایـن چهـره تماشـایی اسـت . 
محمدعلـی بهمنـی در طـول سـال های فعالیـت خـود 
در حـوزه ادبیـات، مدتـی را بـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسالمی همکاری کـرد و دوره ای را بـر کرسـی ریاسـت 
شـورای شـعر نشسـت، امـا در نهایـت از هـر دو عنـوان 
کناره گیری کرد و در این میان، آنچه او را بیش از هرچیز 
در میـان عامـه مـردم بـه شـاعری اثرگـذار بـدل کـرد، 
همکاری اش با خوانندگان برجسته و پرمخاطبی بود 
کـه ترانه هـا و اشـعارش را بـر سـر زبان هـا جـاری می کـرد.

 همایون شجریان، علیرضا قربانی و تورج شعبانخانی 
ین و  از جملـه ایـن هنرمندان هسـتند، امـا بیشـتر
یـن همـکاری او بـا مرحـوم ناصـر عبداللهـی  مؤثرتر
کـه حاصـل موفـق ده هـا همراهـی، تولیـد آثـار  بـود 
 » بهـار« و »هـوای حـوا دل نشـینی از قبیـل: »بهار
بـود. حـالا محمدعلـی بهمنـی، بـا چهارده مجموعـه 
شـعر در حالـی بـه هشـتادودو سـالگی سالم می کنـد 
ین سـرمایه های  زشـمندتر کـه بـه عنـوان یکـی از ار
عر  شـا ن  ا ر ا هـز ه  ا ر ی  شـنا و ر  ، صـر معا ت  بیـا د ا
کـه مشـتاقانه در راه ترانـه و شـعر،   جوانـی اسـت 

قدم می گذارند.

کـه در  *عنـوان یکـی از مجموعـه اشـعار اسـتاد بهمنـی 
. منتشـر شـد  1 38 8 ل  سا
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گذری بر مجموعه آثار محمدعلی بهمنی
وز در میان آثار منتشر شده  50 تا به امر از دهه
از محمدعلی بهمنی که عموما با زبانی ساده و 
گون  تعابیر گیرا، طیف گسترده ای از مخاطبان گونا
کرده است، می توان اوزان و  را به خود جذب 
قالب های شعری مختلف از غزل و رباعی و شعر 
کلاسیک گرفته تا شعر نو را در خدمت مضامین 

متنوع مشاهده کرد. اولین اثر او با عنوان »باغ 
ل« در سال 1350 به چاپ رسید و پس از آن  لا
 دفتر دوم خود را با عنوان »بی وزنی« در سال 1351 

و  ه  ، کلا گیسو « فتر  بین د ین  ا ر  . د د منتشر کر
ود و  برای کودکان سر  1356 « را در سال  دفتر
نی، یکی از  1369 پس از وقفه ای طولا تا سال 

مهم ترین مجموعه اشعار خود با عنوان »گاهی 
دلم برای خودم تنگ می شود« را روانه بازار کرد و 
تا سال 1392 که تازه ترین مجموعه خود با عنوان 
»غزل زندگی کنیم« را انتشار داد، هشت مجموعه 

گون در دست مخاطبان   دیگر را در فواصل گونا
مشتاقش قرار داد.
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....................................................کودک کشی فخر است در قاموس اسرائیل رحمی نباید کرد بر این غاصبان وقتی
.................................................دارد به پت پت می رسد فانوس اسرائیل ای شمس خاور سر برآر از پرده چون دیگر

 تازه ترین سروده افشین علا درباره عملیات بزرگ و بی سابقه 
رزمندگان ایرانی علیه رژیم غاصب  صهیونیستی

ناقوس مرگ

چکامه

وعده خوب است که صادق باشد
یـم غاصـب  دلاورمـردان ایرانـی در پاسـخی قاطـع و کوبنـده بـه جنایت هـای رژ
صهیونیسـتی، بامـداد یکشـنبه 26 فروردیـن در عملیـات »وعـده صـادق« بـا رمـز »یا 
رسـول ا...)ص(« بـا موفقیـت، اهدافـی را در داخـل سـرزمین های اشـغالی بـا ده ها 
فروند موشـک و پهپاد مـورد اصابت قـرار دادند. در پـی این افتخـار ملـی نه تنها مردم 
کشـورمان کـه بسـیاری از آزادی خواهان جهـان بـه خیابان هـا آمدند و فریاد شـادی 
 سـر دادند. مـردم مشـهد نیـز در حمایـت از ایـن اقـدام در حـرم مطهـر امـام رضا)ع( 

گردهم آمدند.

عکس:وحید بیات

عکس روز

سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل:

کاش پوشک آهنین داشتیم!

ز حملـه موشـکی  مـروز و پـس ا  ا

پریشـب یک تک پا تـا وزارت خارجه 

رژیـم صهیونیسـتی رفتم تا بـا »لیور 

حایـات« سـخنگوی وزارت خارجـه 

اسرائیـل مصاحبه کنم. ولی دوروبر 

وزارت کسی دیده نمی شد. از همان جا 

داد زدم: لیـور! لیـور! کجایـی؟ بدو 

بیـا باهـات مصاحبـه کنـم. نکنـه از 

موشـک ها ترسـیدی قایم شدی؟

ناگهان دیدم لیور از پشت شمشادها 

نفس زنان آمد بیـرون و گفت:م...م....من 

و ت...ت...ترس؟

چـون صدایـش می لرزیـد و نمی توانسـت 

راحـت حـرف بزند چنـد دقیقه صبر کردم تا 

حالـش سر جایـش بیایـد. بعد گفتـم: حتما 

از موشـک ها ترسـیدی کـه قایم شـدی؟

نه. تـرس چیـه. این بـازی قایم موشـکه.  _

یعنـی موقـع اومـدن موشـک، قایم بشـیم.

یعنی از حمله موشـکی ناراحت نشدی؟ +

نـه اصلا. خیلی هـم خوب بود. راسـتش  _

ما دوست داشـتیم موشـک های ایران رو از 

نزدیک ببینیم و باید جاسوس می فرستادیم، 

ولـی خودشـون موشـک ها رو فرسـتادند و 

 مـا از نزدیـک دیدیمشـون. از خیلـی خیلی

 نزدیک.

خوب حـالا برنامه تون چیه؟ +

هیچی. فقط به سـازمان ملل پیام دادیم  _

کـه ایـران فقـط بایـد پرچم مـا رو آتیـش بزنه 

نـه کشـور ما رو!

مردم اسرائیل چه احساسـی دارند؟ +

همـون احساسـی کـه بقیـه مـردم  _

بعـد از بـارش سـنگین بـرف دارند.

متوجـه نمی شـم. بـارش سـنگین  +
موشـک و بـارش سـنگین بـرف چـه 

ربطـی بـه هـم دارنـد؟

عـث تعطیلـی  ن با شـو و هـر د _

مـم  د . بچـه خو ن رس شـد ا مـد

رسـه  ز مد و مـر ل شـد ا شـحا خو

 نرفـت. آخـه امتحـان داشـت ولـی درس

 نخونده بود.

پس ناراحت هم نیسـتید که چند میلیون  +
دلار صرف مقابله با این حمله شد.

ببینیـد! پـول اصلا مهـم نیسـت. مهـم  _

انسـانیت هسـت کـه البتـه برامـون همـون 

هـم مهـم نیسـت.

بلـه. اینـو کـه از حملـه پارسـالتون بـه  +
بیمارسـتان کـودکان شـهر غـزه فهمیـدم. 

حـالا بـه نظـرت گنبـد آهنیـن مفیـد بـود؟

ول بـه  گـر همـون ا خـوب بـود ولـی ا _

م  جـای گنبـد آهنیـن یـک چیـزی بـه نـا

یـم د ه بو رسـت کـرد شـک آهنیـن د  پو

 مفیدتر بود.

خـوب اگـر پیامـی بـرای مـردم ایـران  +
داری بگـو.

مـن فکـر می کردم فقـط صدای مـرگ بر  _

اسرائیـل ترسـناکه ولـی صدای موشـک ها 

وحشـتناک تر بود.
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 مسعود 
شجاعی طبابایی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r
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این فقط یک هشدار بود

هیـچ گاه بـه دنبال جنـگ نبوده 

و نیسـتیم. سـابقه تاریخـی مـا 

روشـن اسـت. از منظـر دینـی 

هـم معتقدیـم بـاب آغـاز جنـگ 

یـی« در عصر  بتدا دِ ا جهـا و »

غیبت بر ما بسـته اسـت، اما اگر 

دشـمنی جنـگ را بـر مـا تحمیل 

کـرد، پرچم دفـاع را غیرتمندانه 

برمی داریم. مـا عزتِ ملی مان را 

پـاس می داریم، جهاد دفاعی را 

بـر خود واجب می شماریم و تـا آخر می ایسـتیم. 

ایـن را در دفـاع مقـدس هم چنان ثابـت کردیم که 

ثبـت تاریخ جهان شـد. امروز هم بـه همان قاعده 

پایبندیـم. نمی زنیـم اما اگر کسـی جسـارت کرد، 

او را سر جایش می نشـانیم. در برابر رژیم جعلی و 

موقـت صهیونیسـتی هـم منطق ما همین اسـت. 

بارهـا و بارهـا شـیطنت هایش را بـا صرب راهبردی 

رد کردیـم، امـا وقتـی از خـط قرمـز مـا رد شـد و 

در کشـور ثالـث حرمـت کنسـولگری و بـه واقـع 

خاک مـا را شکسـت، باید جـواب می دادیـم. این 

جـواب بـرای برقـراری مجـدد بازدارندگی اسـت. 

مـا سوزنشـان را ایـن بـار در انـدازه همان سـوزن 

جـواب دادیـم، امـا اگـر جوالـدوز بـردارد، خنجـر 

برخواهیـم داشـت. ایـن را خـوب می داننـد کـه 

»زمـان بـزن در رو گذشـته اسـت.« یکـی بزننـد، 

. از نظـر ما اقـدام تنبیهـی انجام  ده تـا می خورنـد 

شـده و به آخر رسـیده اسـت. مگـر اینکه دشـمن 

دیوانگـی کنـد و نقطـه سر خـط را در پیـش گیـرد. 

آن وقـت مـا هم تا آخر خـط در هـم کوبیدنش پیش 

خواهیـم رفـت. آنچـه تا کنـون انجام شـد هم وفق 

مقررات بین المللی مبنی بر تنبیه متجاوز است. 

ایـن را نماینـده دائم ایران در سـازمان ملـل متحد 

هـم تأکیـد و تصریـح کرد.»اقـدام نظامـی ایـران 

۵۱ منشـور سـازمان ملـل متحـد  بـر اسـاس بند 

در خصـوص دفـاع مشروع در پاسـخ بـه تجاوزات 

رژیـم صهیونیسـتی بـه اماکـن دیپلماتیـک ما در 

دمشـق بـود.« او ایـن پیام را هـم داد کـه » موضوع 

را می تـوان پایان یافتـه تلقـی کـرد. 

بـا ایـن حـال، اگـر رژیـم اسرائیـل مرتکب اشـتباه 

دیگری شـود، پاسـخ ایـران به طـور قابـل توجهی 

شـدیدتر خواهـد بـود.« مـا، در ایـن مرحلـه، بـه 

دنبـال تنبیـه متجـاوز و ارتقـای بازدارندگـی 

هسـتیم، اما اگـر پا را فراتـر بگذارند در برداشتن 

گام هـای بلنـد و ضربـه پشـیمان کننده بـا همـه 

یقینمان اقـدام خواهیـم کـرد. آنچـه انجـام شـد 

فقط یک هشـدار بود. نه فقط به صهیونیست ها، 

کـه در قـواره هماوردی مـا نیسـتند، کـه بـه همـه 

قدرت هـای جهانی و منطقه ای، بـه همه آن هایی 

که چشمشـان چپ می شـود به سـوی ایران، همه 

آن هایی که می خواهند در گوشـه ای از این خاک 

واجب الاحترام، کبریتـی روشـن کنند. هشـدار 

می دهیـم کـه اگـر هـوس جـای هوشیاری شـان 

بنشیند و خط قرمز ما را رد کنند، زمینِ زیر پایشان 

را قرمـز خواهنـد دید. اگـر صهیونیسـت ها گنبد 

آهنیـن دارنـد و پدافنـد چندلایـه و حمایـت همـه 

قدرت هـای باطـل،  ایـن ظرفیـت بـرای دیگـران 

مهیـا نیسـت، ایـن را رجـز نپنـدارد. همـه اعـم از 

صهیونیسـت ها و حامیانشـان و همـه بدخواهان 

بداننـد کـه ایـران را برج و بـارو بلند اسـت. پس بر 

حـذر بـاش کـه سر می شـکند دیوارش.
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اثری از حسن روح الامین که چندی پیش در واکنش به عملیات طوفان الاقصی خلق شد 


